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Abstract 
With its textual-contextual approach and by emphasizing on the text and also 
historical context, this essay tries to challenge the popular understanding of 
the primary verses of surah Tawba, which permits waging war against all of 
the pagans. Although the majority of the interpreters of the Qur’an and also 
the Islamic jurists justify the command of fighting as a result of the pagans’ 
polytheism, this essay shows that the command of fighting is a result of their 
enmity, breaching the agreement, violation and waging war. The pagans are 
divided in these verses into two groups: those who broke the covenant and 
others who remained committed. The verses threaten only those pagans who 
insisted on breaking the agreement and give them another chance and show 
them the possibility of converting into Islam. Nevertheless the command of 
fighting does not include the committed pagans to the covenant. So fighting 
is merely commanded as a reaction against the pagan’s enmity and waging 
war, regardless of their polytheism. These verses prove no evidence for 
waging war. On the contrary, they prove strict standards for permitting 
defensive war. Historical evidences point out that no pagan was killed by the 
revelation of these verses and some pagan tribes continued to exist after these 
verses, but the verses withdrew the last resistances of the pagans. 
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  چكيده
اند درصدد به اين پژوهش با دو رويكرد متن محور و زمينه محور كه از الگوهاي هرمنوتيك

قرائت مشهوري است كه آيات آغازين سورة توبه را مجوز جهاد ابتدايي با همه چالش كشيدن 
دهد كه امر به قتال به داند. در رويكرد متن محور نشان ميمشركان به جهت شرك ايشان مي

آميز و جنگ افروزانة مشركان عهدشكن است؛ در اين آيات، مشركان سبب رفتارهاي خصومت
اند. آياتي كه جنبة ايجاد رعب در بين مشركان شدهبه عهد تقسيم به دو گروه عهدشكن و پايبند

ابراين اند. بنپردازد كه بارها بر عهدشكني خود پافشاري كردهدارد، صرفاً به تهديد كساني مي
ي هاي عملافروزيها و جنگاندازيامر به قتال در اين آيات صرفاً واكنشي بوده است به دست

ترين مدخليتي در جواز جنگ داشته ها كوچكاينكه عقيدة باطل آنگروهي از مشركان، بدون 
ان از دهند چه ميزكند، بلكه نشان ميباشد. آيات اين سوره نه تنها جهاد ابتدايي را تجويز نمي

آميز گروه مقابل بايد وجود داشته باشد تا مسلمانان مجاز به مقابلة نظامي رفتارهاي خصومت
كه  دهندها و بسترهاي تاريخي نشان ميحور نيز فحص دقيق زمينهشوند. در رويكرد زمينه م

موجب اين آيات هيچ مشركي كشته نشده است و حتي بعد از ابلاغ اين آيات، همچنان قبايلي به
هاي اصلي مشركين شده هاي پايگاهاند. اين آيات باعث شكستن آخرين مقاومتمشرك بوده

   است.
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  طرح مسئله
بر اساس آيات ناظر به غلبة اسلام بر هاي رايج در ميان مفسران و فقيهان مسلمان يكي از ديدگاه

ها آن است. بر اساس اين ديدگاه، مسلمانان وظيفه دارند براي گسترش دين اسلام و تمام دين
همگان تلاش كنند و غلبة اين دين را بر ساير اديان رقم بزنند. رساندن نداي الهي آن به گوش 

هايي در اين راه از طرف پيروان برخي اديان ديگر واقع خواهد شد كه گريزي جز مقاومت طبيعتاً
گذارد و به اين ترتيب، برخورد قهرآميز در جهت انجام رسالت الهي گسترش اسلام باقي نمي

 است از جهاد و قتال.يكي از وظايف مسلمانان عبارت 

توان دو ديدگاه كلي را   هاي مختلف عالمان مسلمان در باب جهاد ميبا مراجعه به ديدگاه
دست آورد. گروهي از عالمان ديني معتقدند در روابط مسلمانان با غيرمسلمانان، اصل بر جنگ 

ن دد؛ و گروهي بر اياست، مگر آنكه ايشان مسلمان شوند يا عقد ذمه يا امان بين ايشان منعقد گر
باورند كه در اين روابط، اصالت با صلح است، مگر آنكه شرايط صلح به هم بخورد و گريزي از 

و  روعرا مش جهاد ابتداييجنگ نباشد. گروه اول با استناد به آيات، روايات يا سيرة معصومين، 
را در اسلام جايز البته با اشتراط شرايطي. گروه دوم جهاد ابتدايي  دانند،بلكه واجب مي

اية ها كه بر پشمارند و روابط ميان مسلمانان و غيرمسلمانان را نه بر پاية نوع ديانت انساننمي
كنند. در ادامه تبيين اين دو ديدگاه مبتني بر مستندات هاي اجتماعي و انساني تعريف ميملاك

  شود.بيان مي

  ها در بحث جهادتبيين رويكرد
هاي اند، معتقدند كه يكي از خواستهرا به استناد آيات قرآن مجاز شمرده كساني كه جهاد ابتدايي

قرآن از مسلمانان عبارت است از جنگ با كفر و شرك، حاكم كردن اسلام بر همه جا و رساندن 
نداي اين دين به همة انسانها. به بيان ديگر، دليل تجويز جهاد ابتدايي در نگاه اين گروه از عالمان، 

ز اهداف مقدسي است از قبيل تبليغ اسلام، حاكميت اسلام، رفع موانع تبليغ و از ميان برخاسته ا
بردن شرك؛ و البته بنا بر اجماعي مركب ميان مفسران و فقها، كشورگشايي، كسب غنيمت و 

  شوند.ساير اهداف دنيوي اصولا مجوزي براي ابتداء به جنگ محسوب نمي
سورة بقره، از ميان رفتن كفر و غلبة اسلام  193س آية طبرسي غايت جهاد ابتدايي را بر اسا

). قطب راوندي نيز ديدگاه مشابهي دارد 513، ص2ش، ج1372داند (طبرسي، بر ساير اديان مي
). علامه حلي ضمن تقسيم جهاد به ابتدايي و دفاعي، غرض از 343، ص1ق، ج1405(راوندي، 

). شهيد 57، ص14ق، ج1412داند (حلي، مي شروع جنگ را نقل و داخل كردن كفار به اسلام
). 379، ص2ق، ج1410داند (عاملي، ثاني نيز هدف از شروع جنگ را فراخواندن به اسلام مي
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صاحب جواهر نيز معتقد است كه معناي اصلي جهاد، شروع به جنگ با كفار است (نجفي، 
ار وابسته به جهاد با كف االله خويي نيز گسترش و پا گرفتن اسلام را) آيت4، ص21ق، ج1404
  داند:مي

إنّ الجهاد مع الكفّار من أحد أركان الدين الإسلامي و قد تقوّى الإسلام و انتشر «
 أمره في العالم ʪلجهاد مع الدعوة إلى التوحيد في ظلّ راية النبيّ الأكرم صلّى الّله عليه

  ).363، ص1ق، ج1410(خويي، » و آله و سلّم
يكي از اركان دين اسلام است و اسلام از طريق جهاد همراه با دعوت به جهاد با كافران 

  توحيد در زير پرچم رسول اكرم قوت يافت و در جهان منتشر گشت.
اي عنوان نمونه، شافعي (متوفاند. بهعمدة فقها و مفسران اهل سنت هم اين ديدگاه را پذيرفته

ق، 1403كردن دين واجب است (شافعي، ق) معتقد است جنگ ابتدايي با كفار براي حاكم 204
بار بايد مسلمانان بر مشركان ) و معتقد است كه در صورت داشتن توان، سالي يك170، ص4ج

ق) هم آيات عفو، صفح و اعراض 370). جصاص (متوفاي 177، ص4ق، ج1403بتازند (شافعي، 
فخر رازي  ).320، ص1ق، ج1405، داند (جصاصاز مشركان را منسوخ به آيات جهاد مي

ق) معتقد است كه ابتدا و در وضعيت قلّت مسلمانان، قتال باكساني كه با مسلمانان 606(متوفاي 
سر جنگ دارد واجب شد و پس از مدتي كه مسلمانان از اسلام آوردن مشركان نااميد شدند، 

اي قدامه (متوف). ابن288، ص5ق، ج1420قتال با ايشان به نحو اطلاق مقرر شد (فخر رازي، 
  ).198، ص9ق، ج1388قدامه، ق) نيز نظري مانند شافعي دارد (ابن620

شده و هدفي مقدس را  بر اساس اين ديدگاه، حكم به وجوب يا جواز جهاد ابتدايي داده
در تاريخ مسلمانان و بخصوص در دوران فتوحات پيش روي مسلمانان قرار داده است كه انگيزه 

ديد شده است. روشن است كه جهاد و جنگ حتي وقتي بخش ايشان در گشودن سرزمينهاي ج
اي خاص مانند گسترش اسلام باشد، به ناچار با كشتار و خونريزي همراه خواهد داراي انگيزه

  بود و با صلح و همزيستي نسبت عكس خواهد داشت.
در مقابل، ديدگاه صلح محور در مسئلة گسترش اسلام معتقد است كه جنگ و قتال در 

جز دفاع ندارد و براي زدودن كفر و انتشار اسلام، از راه شمشير و قتال نبايد وارد  قرآن هدفي
شد، بلكه از راه انديشه و دعوت نيكو بايد عمل كرد. اين ديدگاه عمدتاً در دوران معاصر 

يك از شود. علامه بلاغي معتقد است كه هيچشده است و در ميان متقدمان، كمتر يافت ميمطرح
هاي آن حضرت صرفاً در مقام دفاع بوده است، امبر، ابتدايي نبوده و تمامي جنگهاي پيجنگ

ترين حالت به صلح و سازش را در برداشته است. ازنظر او، روش پيامبر هم دفاعي كه نزديكآن
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جدال احسن (بلاغي،  بود، يعني روش حكمت و پند نيكو وبراي دعوت فراتر از روش نظامي
  ).233تا صبي

ق، 1426 حسيني شيرازي معتقد است كه در اسلام، اصالت با صلح است (شيرازى، االلهآيت
د دانآبادي هم جنگ را صرفاً در حالت اضطرار، يعني دفع تهاجم، جايز مي). صالحي نجف56ص

). در ميان 16ش، ص1397آبادي، و معتقد است در اسلام، اصالت با صلح است (صالحي نجف
يخ محمد عبده معتقد است كه قرآن كريم، جنگ با كفار را به آغاز عالمان معاصر اهل سنت، ش

اندازي از طرف ايشان منوط كرده و قتال تنها براي دفاع تشريع شده است (رشيد حمله و دست
توان طبق ). وهبه زحيلي بر اين باور است كه در اسلام جنگ را نمي174، ص2م، ج1990رضا، 

) و واجب بودن اصل 92ش، ص1389تقسيم كرد (زحيلي، تقسيم معروف، به دفاعي و تهاجمي 
جهاد اصلي دفاعي و بازدارنده عكس، جهاد به معناي تهاجمي و خصمانه بودنش نيست بلكه به

در قرآن، علاوه » سلم«). به علاوه برخي معتقدند كه مفهوم 87-86ش، ص1389(زحيلي،  است
ش، 1392ح پايدار اشاره دارد (افتخاري، هايي براي ايجاد صلبه ايجاد زيرساخت» نفي جنگ«بر 
  ).64ص

باره در قرآن وجود دارد، اين مقاله درصدد است ديدگاه قابل ازآنجاكه آيات متعددي دراين
  د.اند استخراج كناي از اين آيات كه در بخش ابتدايي سورة توبه آمدهدفاع را بر اساس دسته

  تحقيقضرورت 
شيوة برخورد با مشركين پرداخته است، آيات ابتدايي سورة  ترين دسته آياتي كه بهيكي از مهم

اند. همنظور از بين بردن شرك دانسترا ناظر به جهاد ابتدايي با مشركان بهتوبه است كه برخي آن
به عبارتي اين آيات، جزو مبناهايي است كه نظريه جهاد ابتدايي بر آن استوار شده است و به 

نها ضروري است. بخشي كه بيش از همه در اين سوره مورد همين علت پژوهشي مستقل بر آ
وُهُمْ «گيرد، عبارت استناد قرار مي تـُلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ ) است. نحاس (متوفاي 5(التوبه:» فَاقـْ

)، صد و سيزده موضع در قرآن را نسخ كرده است (نحاس، 5ق) معتقد است آية سيف (التوبه:338
برخي مفسران و فقها همين آيه را دليلي استوار براي جواز و بلكه وجوب قتال ). 268تا صبي

ق، 1387؛ طوسي، 57، ص10ق، ج1412اند (طبري، دانسته - به سبب شرك ايشان - با مشركان
؛ 202ق، ص1417؛ حلبي، 98، ص4ق، ج1419كثير، ؛ ابن28، ص14ق، ج1412؛ حلي، 2، ص2ج

 ).360، ص1ق، ج1410خويي، 

يخ طوسي معتقد است كه اين آيه عموميت دارد و خداوند هيچ گروهي از مشركان را از ش
حسب دستور اين آيه، حتي كشتن آن خارج ننموده است و به همين جهت، معتقد است كه به
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اند، اي كه توان فكري براي اقدام عليه مسلمانان را ندارند و به اسارت درآمدهمشركان سالخورده
  جايز است:
لشيوخ الذين لا رأي لهم و لا قتال فيهم ... إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم ... ا«

تـُلُوا الْمُشْركِِينَ «دليلنا ... قوله تعالى  ، 5ق، ج1407، (طوسي» و لم يفصل» فَاقـْ
  ).520ص
داند (طبرسي، اين آيه را ناسخ همة آيات پيشين در باب صلح مي البيانمجمعصاحب 

نيز اين  كنزالعرفانمؤلف  ).232، ص4ش، ج1336چنين نك: كاشاني، ؛ هم12، ص5ش، ج1372
ش، 1373اند (فاضل مقداد، داند كه امر به موادعه و خودداري از قتال كردهآيه را ناسخ آياتي مي

ه ازاين سوره جز باكساني كه بنيز معتقد است كه پيامبر تا پيش الميزان). صاحب 355، ص1ج
جنگيد و بعدازاين سوره مأمور شد به اينكه مشركين را از دم تيغ خواستند نميجنگ با او بر مي
  ).162، ص9ق، ج1417ها كه كنارند (طباطبايي، ها كه سر جنگ دارند و چه آنبگذراند، چه آن

ره توبه به عنوان مبنايي براي قائلين به جهاد ابتدايي اين پژوهش با توجه به اهميت آيات سو
  درصدد پاسخگويي به سؤالات ذيل است:

وُهُمْ « -1 تـُلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ الي گسترده در اين آيات به چه معناست؟ آيا ناظر به قت» فَاقـْ
  صرف انحراف عقيدتي است؟با تمام مشركين به

 ها جنگيد، چيست؟ به تعبير ديگر، آيا جنگ با مشركان ازركاني كه بايد با آنپيشينة مش -2
  نوع ابتدايي است يا از نوع دفاعي؟

  هدف از قتال چيست؟ مسلمان شدن مشركان يا مقابله با تجاوزگري عملي مشركان؟ -3
  سيرة نبوي در مواجهه با نزول اين آيات چه بوده است؟ -4

بررسي مجموع آيات ابتدايي سورة توبه، نشان دهد كه تفسير رايج در كوشد ضمن اين مقاله مي
هاي هاي ابتداي مقاله دستاوردميان پيشينيان از اين آيات نياز به بازبيني دارد و بر خلاف نقل

تحقيق نشان مي دهد: اين آيات نه تنها درصدد تجويز شروع به جنگ نيستند، بلكه درصدد تثبيت 
ا آيات اين سوره بهمچنين  باشند.كان و تحديد جنگ به مقام دفاع ميحقوق انساني براي مشر

  اند.ارائة راهكارهايي، به دنبال شكستن مقاومت مشركان با كمترين هزينه

  پيشينه تحقيق
اي اگرچه در كتب و مقالات با محوريت جهاد به اين آيه استناد شده است، ولي متأسفانه مقاله

ايات ابتدايي سورة توبه متمركز باشند، يافت نشد. صالحي يكه بر بررسي تفسيري و تاريخ
تـُلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ «آية » جهاد در اسلام«آبادي در كتاب نجف وُهُمْ فَإِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ فَاقـْ »  وَجَدتمُّ
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داده شد (صالحي  داند كه به آنان چهار ماه مهلتشكن مي) را ناظر به مشركان پيمان5(التوبه:
به بررسي اين آيات از منظر » مباني فقهي جهاد«). ورعي در كتاب 89ش، ص1397آبادي، نجف

داند (ورعي، ها را ناظر به جهاد براي دعوت به اسلام نميصرفاً تفسيري پرداخته است و آن
  ). 42ش، ص1388

سوره بقره است  191سورة توبه، ناسخ آية  5محمدجواد فاضل لنكراني معتقد است آية 
جنگند (فاضل شود كه با مسلمانان نمي) و شامل مشركاني مي41ش، ص1395(فاضل لنكراني، 

كند كه اين آيه، مقيد اختصار بيان ميبه» دين و آزادي«). موسويان در 47ش، ص1395لنكراني، 
ان، شود و هدف از جهاد، مسلمان كردن مشركان نيست (موسوياست و شامل همة مشركان نمي

هاي فوق و نظائر آنها به صورت چنانكه روشن است هيچيك از پژوهش ).74ش، ص1389
  متمركز و روشمند آيات سوره توبه را مورد بررسي قرار نداده اند.

  روش تحقيق 
از وجوه نوآوري اين پژوهش، بررسي روشمند و جامع آيات ابتدايي سورة توبه است كه البته 

شود. لازمة روشمندي، بررسي متن محور و زمينه محور يشينيان ميمنجر به نقد ديدگاه رايج پ
هرمنوتيك به دنبال ارائة سازوكارهايي  1اند.آيات است. اين دو رويكرد از الگوهاي هرمنوتيك

هاي تفهمي است و دو الگوي يادشده تلاشي است در تر در تحقيقبه محققان براي فهم عميق
اي از بدنه اين مقاله بر متن آيات رو بخش عمدهمتون. ازاين ترراستاي درك بهتر و موشكافانه

  آغازين سوره توبه متمركز است. 
گو ايم. بكارگيري اين الكار گرفتهعلاوه بر تردد در اين ميدان، الگوي زمينه محور را نيز به

د وهاي قرآني بدان معني نيست كه كلام الهي را متأثر از شرايط زماني و مكاني خدر پژوهش
و بخواهيم آن را صرفاً در همان زمان محصور كنيم، بلكه بدين معناست كه براي فهم  دانسته

آيات، شناختِ اقتضائات، فرهنگ، زبان و شرايط عصر نزول ضروري است. علاوه بر اين، 
ست تر از آن، درك دركند و مهمشناسايي بازتاب آيات در آينه تاريخ به درك پيام آيات كمك مي

كند، امري كه جاي خالي آن در تر حوادث عصر نزول كمك ميه تحليل بهتر و دقيقآيات ب
تاريخ و تفسير ما آشكار است. وجه اغلبي تاريخ اسلام با آيات قرآن تطبيق و تحليل نشده و 

هاي مگر در مواردي مانند برخي گزارش - هاي عميق تاريخي استتفاسير ما نيز خالي از واكاوي
  اند.ها نيز عموماً با ابزارهاي تحقيق تاريخي نقد و بررسي نشدهكه آن - هانزول متناسب با شان

                                                 
1 . Hermeneutics 
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هاي فهم آيات الهي و قدم گذاردن در اين ميدان پرتلاطم ميان آيات و تاريخ از ضرورت
 حقيق را به خود اختصاص داده است.درك استوارتر تاريخ نبوي است كه بخش مهمي از اين ت

اين آيات و تطبيق رويكرد دستاوردهاي اين تحقيق فحص وسيع در جنبة تاريخيدر واقع از 
اي كه هاي تاريخي مرتبط است كه كمك مؤثري در حصول نتيجه دارد. نتيجهتفسيري با يافته

شود كه آيات آغازين سورة توبه را مجوز جهاد سبب به چالش كشيدن قرائت مشهوري مي
  داند.شرك ايشان ميابتدايي با همه مشركان به جهت 

  رويكرد متن محور. 1
در رويكرد متن محور آنچه بايد موردبررسي و موشكافي عميق قرار گيرد متن موردنظر است. 

 شده است.اين بحث ذيل دو عنوان ارائه

 آيات ابتدايي سورة توبه و شأن نزول. 1-1
شركان دارد داراي اهميت هايي در ارتباط با مآية اول سورة توبه چون احكام و توصيه پانزده

است و بايد موردتوجه قرار گيرد. طبق اين آيات خداوند بعد از اعلان بيزاري از مشركان و 
  كند.اعلان آن در روز عيد قربان تكليف روابط مسلمانان با مشركان را مشخص مي

 هم دراي آوردند اما عدهرغم آنكه بسياري از مشركين به اسلام روي بعد از فتح مكه علي
همان آيين جاهليت باقي ماندند، كسي متعرض آنان نشد و در همان سال هم مشركين با رسوم 

هاي مشركين هنگام طواف از سنت زشت و جاهلانة خود در كنار مسلمانان به طواف پرداختند.
ردند. كها طواف مياين بود كه در اولين طواف بايد با لباس اهل حمس يعني قريش و فرزندان آن

رو اگر فقط انداختند. ازاينكردند بعد از طواف بايد آن را دور مياگر با لباس خود طواف مي
گرفتند چه با عاريه و چه اجاره و يا آنكه يكدست لباس داشتند يا بايد لباسي از اهل حمس مي

 يپوشيدند. اين قانون براازآن لباس خود را ميكردند و پسشدند و عريان طواف ميبرهنه مي
هايي از ) اين سنت غلط و همچنين داستان102ق، ص1410اسحاق، زن و مرد جاري بود (ابن

؛ 182-174، ص1ق، ج1416(براي نمونه نك. ازرقي،  ها در منابع مختلف آمده استهنگياين بر
؛ 281، ص1ش، ج1363؛ قمي، 2320، ص4ق، ج1412، مسلم، 161، ص3ق، ج1401بخاري، 

  شود. ا اينكه در سال نهم هجري بخشي از آيات سورة توبه نازل مي) ت75ق، ص1416فقيه، ابن
شود فصل جديدي در رابطة ميان مسلمانان و مشركان در اين آيات كه آيات برائت ناميده مي

ر شود كه دمأمور مي ع૟ൎه اॼسلامعلي امام گردد. هاي حج آنان نيز بيان ميشود و محدوديتتعريف مي
مراسم حج، آيات را بر مردم تلاوت كند. ايشان به مكه رفت و در ميان مردم برخاست و گفت: 
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 إِلىَ بَراءَةٌ مِنَ اللهَِّ وَ رَسُولهِِ «ام: سوي شما و اين آيات را آوردهاى مردم من فرستادة رسول خدايم به
پس نبايد گاه فرمود: ازاين). آن2-1(التوبه:» حُوا فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ الَّذِينَ عاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ فَسِي

كسى لخت و عريان اطراف خانه طواف كند و نيز هيچ مشركى ديگر حق ندارد بعد از امسال به 
بار تعهدى بسته است مهلت و مدت اع  صਚّی االله ع૟ൎه و آଔزيارت بيايد و هر كس از مشركين با رسول خدا 

 ).546-543، ص2تا جهشام، بي(ابن آن تا سرآمد همين چهار ماه است

  شناسي مشركان بر اساس آيات ابتدايي سوره توبهگونه. 1-2
اند كه بعد از شرح كلي شدهبر اساس اين آيات، مشركان مباشر مسلمانان در دو گونه بررسي

 اول كساني هستند كه مكرراً پيمانشانآيات به بيان وضعيت اين دو گروه خواهيم پرداخت. گروه 
اند كه به عهد و اند و به عهد آنان اعتمادي نيست و گروه دوم مشركان غيرمتعرضرا نقض كرده

 پيمان خود وفادار ماندند. وضعيت اين دو گروه در اين آيات متفاوت است.

نَ اللهَِّ «است » مشركان معاهد«آية اول سوره، برائت از  نَ وَ رَسُولهِِ إِلىَ الَّذِينَ عَ بَـراَءَةٌ مِّ اهَدتمُّ مِّ
» هُرٍ فَسِيحُواْ فىِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْ «هاست ). آية بعدي اعلام فرصت چهارماهه به آن1(التوبه:» الْمُشْركِِينَ 
ارة هايي درب). آية سوم اعلام برائت از مشركان در روز حج اكبر است. در تفاسير بحث2(التوبه:
مشركان معاهد و  4پردازيم. در آية ن شده كه چون خارج از مباحث ماست بدان نمياين زما

نَ الْمُشْركِِينَ «شوند وفادار به عهد و پيمان استثناء مي احكام  5). در آية 4ه:(التوب» إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِّ
تـُلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَ «شود شكن بيان ميمشركين پيمان وُهُمْ وَ خُذُوهُمْ فَاقـْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقـْعُدُواْ  جَدتمُّ

حكم امان براي شنيدن آيات الهي و تأمل در آن به مشركين  6). در آية 5(التوبه:» لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ 
نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ «شده است شكن دادهپيمان بار ديگر  7ية ). در آ6(التوبه:» وَ إِنْ أَحَدٌ مِّ

شوند شكن تأكيد شده است و تنها مشركان وفادار به پيمان استثناء ميبر برائت از مشركان پيمان
خصوصيات و سوابق مشركان  13تا  8). آية 7(التوبه:» إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّْ عِندَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ «

 ).14(التوبه:» قَاتلُِوهُمْ «گروه آمده است  حكم جنگ با اين 14عهدشكن را بيان كرده و در آية 

اند كه طبق اين آيات پيامبر از عهد خود با همة مشركين بيزاري جست برخي منابع آورده
، 3م، ج2003وهب، ؛ ابن25ق، ص1418شهاب زهري، ابن :ها را فسخ كرد (براي نمونه نكو آن
كه عهدشكني با آيات قرآن در تأكيد بر وفاي به عهد (براي نمونه نك. ) درحالي72-71ص

هاي پيامبر در اين موضوع تضاد دارد (براي نمونه نك. مفيد، ) و نيز سفارش117و  40البقره:
  ). 67-66ق، ص1413
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گويد: اشاره دارد و مي صਚّی االله ع૟ൎه و آଔ خدا فسخ عهد از سوي پيامبرنيز به نفي  الميزاننويسندة 
كنند كه فسخ عهد باكساني است كه حرمت عهد را رعايت نكرده و پيمان روشني بيان ميآيات به

شود كه بدون اعلام اند ولي خداوند راضي نميها بااينكه عهدشكني كردهاند. آنخود را شكسته
  دهد نقض خود را به ايشان اعلام كنند. را بشكند بلكه دستور ميلغويت عهد آنان 

خواست شكستن عهد را حتى در صورتى تجويز كند كه همچنين اگر آية موردبحث مى
بايست ميان كفار عهدشكن و كفار وفادار به عهد فرقى نگذارد، مجوزى از ناحية كفار نباشد مى

مگر آن مشركينى كه شما «استثناء كرده و فرموده است:  كفار وفادار به عهد را 4آنكه در آية حال
وجه نشكسته باشند و احدى را عليه شما هيچايد و ايشان عهد شما را بهبا ايشان عهد بسته

پشتيبانى نكرده باشند، عهد چنين كساني را تا سررسيد مدت به پايان ببريد كه خدا پرهيزكاران 
عهدشكني كفار، خداوند راضى نشد به اينكه مسلمانان هرحال عليرغم به». داردرا دوست مى

بدون مهلت عهد كفار عهدشكن را بشكنند، بلكه دستور داد تا مدتى معين ايشان را مهلت دهند 
، 9ق، ج1417تا در كار خود فكر كنند و فردا نگويند شما ما را ناگهان غافلگير كرديد (طباطبايي، 

  ).147ص

  ضمتعر ـ مشركين عهدشكن. 1-2-1
بر  اي هماز ديدگاه تاريخي، بعد از فتح مكه گروهي از سران قريش به اسلام گرويدند ولي عده

هاي كعبه را شكست ولي حتي كليددار مكه را نيز عوض نكرد شرك خود باقي ماندند. پيامبر بت
و بدون هيچ تهديد و سركوبي بعد از حوادث حنين و طايف به مدينه بازگشت. بعدازاين، از 

دث مكه اطلاعات زيادي در دسترس نيست ولي با توجه به سوابق قريش و نيز ذكر مكررّ حوا
رسد كه شدت حلم و مداراي پيامبر در فتح عهدشكني مشركان در آيات سورة توبه، به نظر مي

لي نشده وداده كه در تاريخ ثبتتر كرد و شايد حوادثي در اين ميان رخباكمكه گروهي را بي
اند. در سال نهم كند كه دست در اين حوادث داشتهني صفات گروهي را بيان ميروشآيات به
ر را ها مسلمانان و پيامبسال از بعثت پيامبر گذشته بود. اين مشركان تمام اين سال 22 ،هجري

  هاي بسياري بر گردنشان بود.هاي مختلفي شده و خونسخت آزرده بودند، باعث جنگ

  ها. ويژگي1-2-1-1
شود كه هايي براي مشركان عهدشكن و متعرض ذكر ميديدگاه آيات موردبحث هم ويژگياز 

  :ها صرفاً مشرك نبودند، بلكه مشركيني بودند كهدهد ايننشان مي
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نَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ « هنوز بر مواضع خصومت زاي خود اصرار داشتند: -  لمَْ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِّ
و  )4التوبه:» (ēِِمْ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ مُدَّ  يْاً وَ لمَْ يظُاَهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتمُِّواْ إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ ينَقُصُوكُمْ شَ 

قُـلُوبُـهُمْ وَ أَكْثَـرُهُمْ فَاسِقُونَ  مْ وَ Ϧَْبىَ هِ كَيْفَ وَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لاَ يَـرْقُـبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً يُـرْضُونَكُم ϥِفَـْوَاهِ «
واْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّـهُمْ سَاءَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ * لاَ يَـرْ  بُونَ فىِ مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاَ ق ـُ* اشْتـَرَوْاْ ʮََʪِتِ اللهَِّ ثمَنًَا قلَِيلاً فَصَدُّ

لُ الاʮََْتِ * فَإِن ʫَبوُاْ وَ أقََامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَـوُاْ الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فىِ ا ذِمَّةً وَ أوُْلئَكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ  لدِّينِ وَ نُـفَصِّ
إِنَّـهُمْ لاَ أيمَْاَنَ لهَمُْ  لْكُفْرِ ا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ * وَ إِن نَّكَثوُاْ أيمَْاَنَـهُم مِّن بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُواْ فىِ دِينِكُمْ فـَقَاتلُِواْ أئَمَّةَ 

ُ كُ لَعَلَّهُمْ ينَتـَهُونَ * أَ لاَ تُـقَتِلُونَ قـَوْمًا نَّكَثوُاْ أيمَْنَـَهُمْ وَ همَُّواْ ϵِِخْراَجِ الرَّسُولِ وَ هُم بَدَءُو  مْ أوََّلَ مَرَّةٍ أَ تخَْشَوْنَـهُمْ فَاللهَّ
  ):13-8لتوبه:(ا »أَحَقُّ أَن تخَْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

إِلاًّ وَ لاَ  لاَ يَـرْقُـبُواْ فِيكُمْ «: كننداند كه هيچ عهد و ميثاق و خويشاوندي را رعايت نميكساني -
و  12و  10و  8و  4لتوبه:(ا »نَّكَثوُاْ أيمَْاَنَـهُمْ «، »وَ إِن نَّكَثوُاْ أيمَْاَنَـهُم مِّن بَـعْدِ عَهْدِهِمْ «، »وَ لاَ ذِمَّةً «، »ذِمَّةً 
13.(  

بىَ يُـرْضُونَكُم ϥِفَـْوَاهِهِمْ وَ Ϧَْ «: هايشان از شما رويگردان استبا زبان شما را خشنود و دل -
  ).8(التوبه: »قُـلُوبُـهُمْ 
  ).8(التوبه: »أَكْثَـرُهُمْ فَسِقُونَ «: انداكثرشان فاسق -
رَوْاْ اشْت ـَ«: نه تنها آيات خدا را به بهاي اندك فروختند بلكه مردم را از راه خدا بازداشتند -

  ).9(التوبه: »ʮََʪِتِ اللهَِّ ثمَنًَا قلَِيلاً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ 
  ).10(التوبه: »أوُْلئَكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ «: اندمتجاوز و معتدي -
ةَ الْكُفْرِ «: سران و پيشوايان كفرند -   ).12(التوبه: »أئَمَّ
 ).13(التوبه: »واْ ϵِِخْراَجِ الرَّسُولِ همَُّ «: پيامبر خدا را از شهرش بيرون كردند -

  ).13(التوبه: »وَ هُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ «: و جنگ را بر ضد مسلمانان آغاز كردند -

  . بيان حكم1-2-1-2
در مواجهه با اين گروه از مشركان، پيامبر با قرائت آيات آغازين سورة توبه در سال نهم هجري 

را روشن كرده است كه اگر اين  -و نه همة مشركان زمين -هاتكليف مشركاني با اين ويژگي
  ه است:آمد الميزانمشركان توبه نكنند ديگر در امان نيستند و به عهدشان اطميناني نيست. در 

د امان ايداوند قضا رانده به اينكه از مشركين كه شما با آنان معاهده بستهخ«
برداشته شود و اين برداشته شدن امان، جزافى و عهدشكنى بدون دليل 

فرمايد نيست، چون خداوند بعد از چند آيه مجوز آن را بيان نموده و مى
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 كه: هيچ وثوقى به عهد مشركين نيست، چون اكثرشان فاسق گشته و
اند و آن را شكستند، به همين جهت خداوند مراعات حرمت عهد را نكرده

مثل يعنى لغو كردن عهد را براى مسلمين نيز تجويز كرده و فرموده: مقابله به
»  لاَ يحُِبُّ الخْاَئنِينَ سَوَاءٍ إِنَّ اللهََّ  وَ إِمَّا تخَاَفَنَّ مِن قـَوْمٍ خِيَانةًَ فَانبِذْ إِليَْهِمْ عَلىَ «

  )147، ص9ق، ج1417(طباطبايي،  »)58(انفال:
م شده بود و اين حتي نياز به اعلاخودشان نسخ  به عبارتي عهد آنان به واسطه پيمان شكني

  ها فرصت چهارماهه نيز داد.هم نداشت اما پيامبر آن را اعلام و علاوه بر آن به آن
ها موضع توانند نسبت به آنن ميبعد از چهار ماه اگر از سوابقشان توبه نكردند پس مسلمانا

هاي متداول جنگ در آن زمان اعم از قتل و اسير كردن، محصور جنگي اتخاذ كنند با تمامي راه
وُهُمْ « هاي ارتباطي:كردن و قطع راه تـُلُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ  وَ خُذُوهُمْ وَ فَإِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ فَاقـْ

بِيلَهُمْ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ ها وَ أقََامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَـوُاْ الزَّكَوةَ فَخَلُّواْ سَ رُوهُمْ وَ اقـْعُدُواْ لهَمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فن ʫباحْصُ 
گسل] را هر جا يافتيد هاي حرام به پايان آمد، مشركان [پيمانپس چون ماه؛ )5(التوبه:» رَّحِيمٌ 

كنيد و به محاصره درآوريد و بر سر راهشان به كمين نشينيد. اگر توبه  بكشيد و دستگيرشان
كردند [و از راه كفر و عناد بازگشتند] و نماز به پا داشتند و زكات دادند، از آنان دست بداريد 

 ند.] خداوند آمرزگار مهربان است.[چون در اين صورت جزو جامعه مسلمانان به شمار آي

ي با مشركان اهميت فراوان دارد، سابقة ايشان و عملكردشان در آنچه در اين مواجهة عمل
طور توضيحات اين آيات، مشركاني را تصوير قبال مسلمانان است. توصيفات تاريخي و همين

اند و درنهايت نيز، عهد خود با كند كه اقدامات عملي فراواني عليه مسلمانان معمول داشتهمي
د؛ يعني هنگامي مسئلة مقابلة عملي و شديد با مشركان توسط انمسلمانان را هم زير پا گذاشته

و مسئله،  داده استشود كه اتفاقات فراواني به دست مشركان برعليه مسلمانان رخپيامبر اعلام مي
  آلود طرف ديگر نيست.طرف و عقايد شركصرفاً عقايد توحيدي يك

  . امر به پناه دادن1-2-1-3
كند. در آية ششم اين سوره حكمي بيان مسئله را كاملاً روشن ميآيات بعدي در سوره، اين 

دهد صرف مشرك بودن، مجوز قتال نيست و در مقابل، اصل بر هدايت شود كه نشان ميمي
نَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَ « بدون هيچ اجبار و اكراهي است: ثمَُّ  يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهَِّ  وَ إِنْ أَحَدٌ مِّ

  .)6(التوبه:» أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ ϥِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْلَمُونَ 
نقضاي چهار ماه بخواهد به شما پناهنده شود، به او پناه دهيد ا اگر يكي از مشركان، بعداز

 تا سخن خدا را بشنود و در آن تأمل و تدبر نمايد، اگر پس از شنيدن كلام الهي بازهم مسلمان
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او را  ،»هُ مَأْمَنَهُ أبَلِْغْ «نشد، با او در اين شرايط با اين توجيه كه اين نيرنگ است، جنگ نكنيد بلكه: 
اش كه مأمن اوست و در آن مصونيت جاني و مالي دارد برسانيد. براي آنكه اينان به شهر و قبيله

را امان دهيد تا شايد  اند، پس عجله نكنيد و آنانهستند كه حقيقت را هنوز درك نكرده گروهي
، 5ش، ج1372كه به سمع قبول، كلام حق را بشنوند و در آن تأمل و تفكر نمايند (طبرسي، 

ها، به پرستان پس از الغاي پيمان آن). در منابع شيعه و اهل سنت نقل شده كه يكي از بت13ص
گذشتن اين چهار ماه بخواهد گفت: اى فرزند ابوطالب، اگر كسى از ما بعد از  ع૟ൎه اॼسلام علىامام 
را ملاقات كند و مسائلى را با او در ميان بگذارد و يا سخن خدا را بشنود، آيا  صਚّی االله ع૟ൎه و آଔ خدا پيامبر

 وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ «فرمود: آرى، زيرا خداوند فرموده:  ع૟ൎه اॼسلامعلى امام در امنيت خواهد بود؟ 
 ).421، ص1م، ج1980(فراء، » جِرْهُ اسْتَجارَكَ فَأَ 

  كند از جمله:توجهي را بيان مياين آيه نكات قابل
راه تحقيق براي هر كس از جمله مشركان باز است و هر كس درصدد كشف حقيقت  )الف

  است بايد زمينة تحقيق آزادانه براي او فراهم باشد.
  او نيز تضمين شود. در طول مدت تحقيق، افزون بر آزادي كامل، بايد امنيت )ب
بعد از تحقيق نتيجة آن هر چه باشد، كسي حق دخالت در كار او و تحميل نظر بر او  )ج

  را ندارد.
ز كند اي را خواست ابرابعد از تحقيق بايد او را به محل امني برسانند تا بتواند هر عقيده )د

  ).51-50ش، ص1389(موسويان، 

  . دلايل امر به قتال1-2-1-4
شده است. شايد براي ) خصوصيات اين مشركين بيان11جز آية (به 13تا  8ضمن آيات  در ادامه
صراحت و با چند بار تأكيد روشن شود كه مخاطب اين آيات نه هر مشركي بلكه افرادي اينكه به

هايي روشن هستند. چنانچه فيض كاشاني امر به قتال را متوجه مشخص و با سوابق و جرم
جوادي آملي در توضيح آية . )453، ص1ق، ج1418(فيض كاشاني،  داندميشكن مشركان پيمان

  اين سوره آورده است: 12
 آوَرَد، امّاها به شمار نمياي بجا براي جنگيدن با آنديني ديگران را بهانهقرآن كريم بي

ةَ الكُفْرِ «شمارد: شكستن أَيمان و سوگندها را سبب جنگ با ايشان مي هم لا أيمَْانَ لهَمُ نآفَقاتلِوا أئَِمَّ
تـَهُونَ  راستي آنان سوگند شكنند؛ باشد كه از اين ) با سران كفر بجنگيد، زيرا به12(التوبه:» لَعَلَّهُم يَـنـْ
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لكه ايماني و كفر ايشان، ببينيد كه انگيزة نبرد با سران كفر، نه بيكار دست بشويند. مي
 ).158-157ش، ص1389(جوادي آملي،  سوگندشكني آنان قلمداد شده است

 5است كه در  شكنياين نكته شايسته توجه است كه بيشترين تأكيد در اين آيات بر پيمان
در اين مسئله رافع هر  13). صراحت آية 13و  12و  10و  8و  4آيه ذكرشده است (آيات 

ولِ وَ هُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ واْ ϵِِخْراَجِ الرَّسُ أَ لاَ تُـقَتِلُونَ قـَوْمًا نَّكَثوُاْ أيمَْنَـَهُمْ وَ همَُّ « تواند باشد:اي ميشبهه
ُ أَحَقُّ أَن تخَْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ    .)13(التوبه:» تخَْشَوْنَـهُمْ فَاللهَّ

  شود:در اين آيه براي قتال سه دليل محكم و منطقي بيان مي
  ؛»يمْنَـَهُمْ قـَوْمًا نَّكَثوُاْ أَ «اند: ها عهدشكن بودهآن )الف
  ؛»وَ همَُّواْ ϵِِخْرَاجِ الرَّسُولِ «ها پيامبر را از سرزمينش اخراج كردند: آن )ب
  ».وَ هُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ «كنندة جنگ بودند: ها بودند كه شروعآن )ج

ند، ككند تا حكم قتال عليه مشركان را تبيين ها استناد ميبه عبارتي دلايلي كه قرآن به آن
هاي افروزي و عهدشكنيگردد، بلكه حول تجاوزگري، جنگحول عقيده و شرك مشركان نمي

  شود.ايشان مطرح مي
همة اين شواهد گوياي آن است كه امر به قتال و دستگيري و بستن راه عموميت ندارد و 

ن قرآ نيست و» عقيده«و » شرك«شود، چراكه اصلاً ملاك چنين احكامي، شامل همة مشركان نمي
كريم، مجوز جنگ بر اساس عقيده را در اين آيات صادر نكرده است، بلكه ملاك چنين احكامي، 

افروزي و اخراج گري باشد، گروه مقابل است كه وقتي از جنس تهاجم و جنگ» رفتار عملي«
اي جز مقابلة سخت و بروز شدت در عمل از طرف مسلمانان نيست. لذا احكام مورد اشارة چاره
پنج سورة توبه، اولاً از جنس واكنش و پاسخ است و نه شروع؛ يعني دفاعي است و نه ابتدايي آية 

  و ثانياً صرفاً شامل مشركان عهدشكن و متعرض است و نه همة مشركان.

  . تنگ كردن عرصه1-2-1-5
حكم قتال است. توجه است، محدود نشدن حكم صادره بهقابل 5نكتة ديگري كه در احكام آيه 

تـُلُواْ فاَ«شود: كشتن هاي مختلف براي مرعوب كردن مشركان نيز بيان ميين معني كه راهبه ا قـْ
وُهُمْ  وَ اقـْعُدُواْ لهَمُْ  «ستن و راه ب» احْصُرُوهُمْ «، محاصره »خُذُوهُمْ «، دستگير كردن »الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ

كند كه اگر ا بر آنان چنان تنگ و دشوار ميشرايط اجتماعي ر ). اين آيه5(التوبه:» كُلَّ مَرْصَدٍ 
خواهند، ديگر مكه بردارند و يا اگر نميبخواهند بمانند يا بايد از خصومت آشكار خود دست

  .توانند بگريزندها نيست و به عبارتي ميجاي آن
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ي ها گويكند و سپس با آوردن ساير راهآيه ابتدا حد نهايت را بيان مي به عبارت ديگر
كند روشني بيان ميگويد اين حد نهايت تنها راه نيست! همچنين همين آيه بهها ميد به آنخداون

كه علت حكم به خاطر مشرك بودنشان نيست چون در اين صورت فقط بايد دو راه پيش پاي 
گذاشت: اسلام آوردن يا كشته شدن اما بيان اين چند راه براي اين است كه عرصه را بر آنان مي

  گ كند.ها تنآن
داده است در كتب تاريخ روشن اينكه بعد از فتح مكه تا نزول اين آيات چه حوادثي رخ

نشدني رسول در فتح دهد كه بعد از حلم فراموشنيست ولي ظاهر باصلابت اين آيات نشان مي
داده است. گويا مشركين دوباره در پي مكه و بازگشت ايشان به مدينه حوادث ديگري رخ

هايي مشغول شدند كه اند و شايد به تحركات و سازماندهيشان شدهگاه فروريختهبازسازي پاي
رسد اين آيات درصدد آن است كه با ايجاد تهديد و منجر به نزول اين آيات شد. به نظر مي

  ها ايجاد كند. هاي آنرعب، سدي براي آخرين تلاش
ها صادر شده بود در پيشگاه آناين آيات جلالي براي كساني است كه اگر تنها حكم قتل 

هيچ دادگاهي ناعادلانه نبود زيرا حداقل آن بود كه قصاص خون مسلمانان بر گردنشان بود؛ 
هاي تحميلي؛ ولي مسلماناني كه پيش از هجرت به شكنجه كشتند و بعد از هجرت در جنگ

ها را آن ساله و سپس مرعوب كردنها اعطاي فرصتي يكجاي حكم به كشتن آنخداوند به
هايشان بشكند و هم كمترين خون بر زمين ريخته شود. برگزيد تا هم سازماندهي آخرين پايگاه

گزيد كه دشمن هايي را برميجانبه تاكتيكسيرة پيامبر گواه است كه ايشان با وسعت نظري همه
اي پيامبر نازل ههاي انساني. اين آيات نيز در پايان تلاشرا خلع سلاح كند اما با كمترين هزينه

جاي مرگ، مرعوب و متواري شدن رقم زده خورده بهشده و انتهاي خط را براي دشمناني قسم
شده، در كه چهار ماه مهلت و حتي اجازة متواري شدن نيز به آنان دادهاست. سپس علاوه بر آن

أكيد بر كه تشود آية ششم اين سوره حكم پناه دادن به مشركان براي شنيدن كلام الهي بيان مي
  اصل هدايت بدون هيچ اجبار و اكراهي است.

  . باز گذاشتن راه توبه1-2-1-6
وجه تدار نيز قابلهاي مدتشكن باوجود خصومتوسعت نظر قرآن در مواجهه با مشركان پيمان

اي كه مشركان در قبال مسلمانان دارند، راه توزانه و جنگ افروزانهرغم سوابق كينهاست. علي
ها ) آن11و  5و  3بار (آيات  3مچنان باز است و طي آيات آغازين سورة برائت، خداوند توبه ه

  ). 5هاست (آية پذيراي آن» غفور رحيم«را به توبه ترغيب كرده و با صفت 
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هم بعدازآنكه چندين خصوصيت اين گروه را بيان كرده و ميزان كينه و عهدشكني  11در آية 
فان « آورد:ها ميباره سخن از توبه و ايمان آنيكآوري شده است، بهها يادها در طول اين سالآن
لُ الاʮََتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ  ʫب جالب  .)11(التوبه: »وَ أقََامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَـوُاْ الزَّكَوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فىِ الدِّينِ وَ نُـفَصِّ

ند ياورند مسلمانان بايد تمام گذشته را فراموش كناينجاست كه اين افراد با اين سوابق اگر ايمان ب
  ».فَإِخْوَانُكُمْ فىِ الدِّينِ «ها را نه تنها مسلمان بلكه برادر ديني خود بدانند: و آن

  غير متعرض ـ مشركين وفادار به عهد. 1-2-2
در آيات آغاز سورة توبه و برائت از مشركين، گروهي مستثني شده، مشمول احكامي كه قبلاً 

نَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لمَْ ينَقُصُوكُمْ شَيْاً وَ لمَْ يظُاَهِرُواْ عَ « شوند:بيان شد نمي لَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتمُِّواْ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتمُّ مِّ
ēِِمْ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ  إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ  ايد و با آنان پيمان بسته مگر مشركاني كه؛ )4(التوبه:» مُدَّ

را  اند] و كسياند [و به پيمان خود كاملاً وفادار ماندهوجه [از مواد] پيمان شما نكاستههيچآنان به
ند واند؛ بنابراين به پيمان آنان تا پايان مدتشان وفا كنيد زيرا خدابر ضد شما پشتيباني نكرده

  دارد.پرهيزگاران را دوست مي
  گويد: در توضيح عهدشكني مستقيم و غيرمستقيم ميطباطبائي علامه 
قُصُوكُمْ شَيْئاً «مراد از « سته باشند طور مستقيم نشكيعني هرگز عهد را به» لمَْ يَـنـْ

اري دشمن طور غيرمستقيم و با ييعني به» وَ لمَْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً «و مراد از 
امي بكر با قريش پيمان نظبنيمسلمانان عهد خود را نشكسته باشند. مثلاً 

ه خزاعه بكر علي؛ اما مشركين مكه به بنيصਚّی االله ع૟ൎه و آଔداشت و خزاعه با پيامبر 
كمك كردند و با اين عمل خود پيمان حديبيه را شكستند و همين يكي از 

، 9ق، ج1417(طباطبايي،  »مقدمات فتح مكه در سال ششم هجري بود
  ).150ص

ز مشركيني اند ااست از عموميت برائت از مشركين و استثناءشدگان عبارت اين آيه استثنائي
كه با مسلمين عهدي داشته و نسبت به عهد خود وفادار مانده و آن را مستقيم و غيرمستقيم 

، 9ق، ج1417اند. محترم شمردن عهد چنين كساني تا پايان آن واجب است (طباطبايي، نشكسته
شكن در مورد اينان بايد جاري همان احكام مشركين پيمانازآن توان گفت كه پس). نمي150ص

شود چون آيه به اين مطلب تصريحي ندارد. در اين آيه مشركين غيرمتعرض مشمول هيچ شدت 
مُ لا يَـنْهاكُ : «ستنيز متضمن همين معنا طور كه آية هشت سورة ممتحنههمان اند،تي نشدهو حدّ

ا إِليَْهِمْ إِنَّ اللهََّ يحُِبُّ اتلُِوكُمْ فيِ الدِّينِ وَ لمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دʮِركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَ تُـقْسِطوُ اللهَُّ عَنِ الَّذينَ لمَْ يقُ
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خداوند شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت در حق كسانى كه در « )؛8(ممتحنه:» الْمُقْسِطينَ 
 دارد.اند، باز نمىتان بيرون نراندهخانه و كاشانه اند و شما را ازامر دين با شما پيكار نكرده

   .»داردپيشگان را دوست مىند عدالتگمان خداوبي
كنانه و بنى دهد. در تفاسير از مردم بنىنشان مي همين مطلب را نيز ਚی االله ع૟ൎه و آଔص خدا  سيرة پيامبر

ق، 1410پيمان خود را با آنان حفظ كرد (فرات كوفي،  ،برده شده است كه پيامبرضمره نام
؛ فخر رازي، 178، ص9ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 11، ص5ق، ج1422؛ ثعلبي، 162ص

هاي پيامبر با نامه) و همچنين از صلح212، ص3ق، ج1404؛ سيوطي، 523، ص15ق، ج1420
برده شده است كه بودند نيز نام... كه از كفار ذميو بحرين و ايله و دومة الجندل و مردم هجر

ار ها وفادهمة اين معاهدات تا پايان عمر پيامبر برقرار بود و خلفاي پس از حضرت نيز به آن
، 1ق، ج1428؛ ابوعبيد، 69، ص6ق، ج1403؛ صنعاني، 206ق، ص1399(ابويوسف، ماندند 

  ).10-9، ص5ش، ج1372؛ طبرسي، 305-304، 302-301، 82ص

  حوررويكرد زمينه م. 2
اي هستيم كه در پي نزول اين آيات رخ داد. در اين رويكرد به دنبال رديابي حوادث تاريخي
دهد كه در پي اين آيات مشركي كشته نشد. لذا بررسي گسترده منابع موجود تاريخي نشان مي

ا هم شده است بايد بانجام صਚّی االله ع૟ൎه و آଔبرداشت از اين آيات را با آنچه در اجرا تحت نظارت پيامبر 
لحاظ كرد. البته اين سخن بدان معني نيست كه پيامبر فرمان قرآني را اجابت نكرده، بلكه نشان 

شده ها و تحديدهاي بسيار دقيقي نيز ارائهها در كار است فيلتردهد جايي كه پاي خون انسانمي
حكم قتال با همه مشركين از آن و درنهايت نيز كسي مشمول آن نشده است تا چه رسد به آنكه 

  استخراج شود.

  العرب بعد از نزول آيات سوره توبهةشواهدي بر حضور مشركان در جزير .2-1
كردند. شاهد مثال، العرب بودند و زندگي خود را ميةاين سوره، بازهم مشركين در جزير از بعد

هايي از مشركين هستند كه در سال دهم و يازدهم خدمت پيامبر رسيدند و مسلمان شدند. گروه
هاي بسياري بود كه براي ديدار با پيامبر و گفتگو با ايشان ها شاهد ورود گروهمدينه در اين سال

ها سازماندهي و تشريفات خاصي داشتند و چون يرايي از آنآمدند. پيامبر براي پذبه آن شهر مي
تند و نشسكردند. اين افراد با پيامبر به سخن و مناظره ميها پذيرايي ميميهماناني گرامي از آن

  ماندند و در اينكه اسلام را بپذيرند يا نه كاملاً آزاد بودند. ها زمان زيادي در مدينه ميبرخي از آن
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نفر بودند خدمت پيامبر رسيدند در  150ي نمايندگان بجيله كه حدود در سال دهم هجر
، 1ق، ج1418سعد، حالي كه هنوز مشرك بودند و آنجا بعد از ديدار و گفتگو اسلام آوردند (ابن

ق، 1418سعد، النبي آمدند و اسلام آوردند (ابن ةها به مدين). نمايندگان خثعم نيز بعدازآن261ص
محارب در سال دهم هجري به حضور پيامبر رسيدند و در مدينه در  ). وفد262-261، ص1ج

كردند اتراق كردند. بلال براي سراي رمله، دختر حارث كه بسياري از وفدها در آنجا اقامت مي
 ها براي پيامبرتر از آنشده است در آن زمان دشمني سرسختبرد. گفتهها شب و روز غذا ميآن

  ).228-227، ص1ق، ج1418سعد، نبود (ابن
ها كساني بودند ) و غطفاني555، ص2ق، ج1387محارب از قبيلة غطفان بود (طبري، بني

كه در چندين جنگ و توطئه عليه مسلمانان اقدام كرده بودند. از جمله در جنگ احزاب عليه 
ها به ) و غزوة ذي امر نيز به دليل هجوم آن444، ص2ق، ج1409مدينه شركت داشتند (واقدي، 

شده در آن زمان دشمني هرحال وقتي گفته). به194-193، ص1ق، ج1409دينه رخ داد (واقدي، م
ها نسبت به پيامبر نبوده است نشان از سوابق تاريكشان دارد، اما تا سال دهم تر از آنسرسخت

ند اشدهحكم آن آيات نه كشتهها كاري نداشته است و بهو بعد از نزول آيات برائت هم كسي به آن
ها رخ داد. سرانجام نيز خودشان براي ديدار و گفتگو با پيامبر به و نه هيچ اتفاق ديگري براي آن
اند. در ميان اين وفد فردي از همان دشمنان سرسخت اسلام بود مدينه آمده و آنجا مسلمان شده

 ان آورم وكه پيامبر او را شناخت و او گفت: شكر خدا را كه مرا زنده نگه داشت تا به تو ايم
رسم ساير وفدها هدايايي به آنان ها در دست خدا است و بعدازآن نيز بهپيامبر فرمود: اين دل

  ).228-227، ص1ق، ج1418سعد، ابنها بازگشتند (تقديم كردند و آن
ق، 1418سعد، )، غامد (ابن251، ص1ق، ج1418سعد، همچنين نمايندگاني از سَلامان (ابن

) و نخََع در سال دهم و يازدهم خدمت 259، ص1ق، ج1418سعد، (ابن ها)، رهاوي260، ص1ج
پيامبر رسيدند و مسلمان شدند و بنا بر نظر واقدي، آخرين نمايندگاني كه به حضور پيامبر 

ها با انتخاب و ). اين گروه261-260، ص1ق، ج1418سعد، رسيدند نمايندگان نخع بودند (ابن
مثال در مورد قبيلة غسّان آمده كه در سال دهم عنواندند. بهآمآزادي خودشان نزد پيامبر مي

دترين گويند آيا بايد ما بهجري زماني كه بيشتر اعراب به پيامبر گرويده بودند، اينان با خود مي
)؛ يعني 255، ص1ق، ج1418سعد، عرب باشيم؟ سپس به مدينه آمدند و مسلمان شدند (ابن

هم مسلمان نشده بودند. برخي از آنان چنان به و تا آن زمان  تهديد و تحميلي متوجه آنان نبود
ا كه در هسرودند. از آن جمله شخصي از قبيلة رهاويديدار پيامبر مشتاق بودند كه شعر نيز مي

  مورد آمدن خود به حضور پيامبر اين اشعار را سروده بود:
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 س ازسوي تو تاختم و كويرها را يكى پاى رسول خدا مركب خود را به«
ديگرى پيمود، مركبى مانند كشتى كه آن را شبانه بر صحراى آكنده از سنگ 

گفتم خاست، مىها و گاه روى پاهايش برمىراندم، گاه بر روى دستمى
كه بر درگاه پيامبر هاشمى پيروز سكني گزينم آسودگى نخواهى تا هنگامي

هاي نداشت، فقط در آن صورت است كه از پيمودن مسافات و راه رفت
  ).260-259، ص1ق، ج1418سعد، (ابن »پيوسته آزاد و آسوده خواهى شد

  )صਚّی االله ع૟ൎه و آଔ(خداالعرب تا بعد از رحلت پيامبر ةحضور مشركان در جزير .2-2
اگرچه اكثر مشركين مسلمان شده بودند ولي كساني هم  صਚّی االله ع૟ൎه و آଔ خدا حتي تا زمان رحلت پيامبر

اند. از آن جمله از قبيلة همچنان مشرك بوده و مورد هيچ تهديد و فشاري هم نبودهبودند كه 
حال غسان سه نفر در سال دهم هجري به مدينه آمدند و نزد پيامبر مسلمان شدند، اما درعين

 ها هدايايي اعطاء كرد وها پيروي خواهد كرد يا نه. پيامبر به آندانستند كه آيا قومشان از آننمي
يده ها دين خود را پوشها نزد قوم خود بازگشتند ولي قومشان به اسلام پاسخ مثبت ندادند و آنآن

كه پنهاني مسلمان بودند، درگذشتند و يكي ديگر در سال نگه داشتند. دو نفر از آنان درحالي
) اسلام خود را نزد ابوعبيده 394و  387، ص3ق، ج1387هجري) (طبري،  13جنگ يرموك (

  ).255، ص1ق، ج1418سعد، كرد (ابن جراح فاش

  نتايج دو رويكرد متن محور و زمينه محور تحليل. 3
است كه آيات رعب آميز سورة برائت براي شكستن گوياي آن  مطرح شده در متن مقالهشواهد 

آميز مكيان بوده است. كساني كه از هيچ جنگ و ستمي در ضديت هاي خصومتآخرين مقاومت
ها را در دنياي امروز تفسير و تطبيق كنيم، قصاص جنگي كردند. اگر مجموعة اينبا پيامبر دريغ ن

سال  9سال بعثت +  13سال تحمل، اعلان خواهد شد! ( 22براي چنين افرادي حتماً زودتر از 
ها را نه محاكمه كرد و نه به قتل رسانيد بلكه با اين آيات درواقع پس از هجرت) ولي پيامبر اين

  هاي قدرتشان را نيز شكست.ها از مكه را صادر كرد و آخرين پايهنحكم اخراج آ
تر هاي تاريخ تحليل مسئله را در ذهن روشنها و جنبشاي اجمالي با برخي انقلابمقايسه

كند. در چنين شرايطي از اولين اقدامات بعد از فتح، محاكمه يا كشتن سران دشمن است؛ اما مي
ها در آيات اشاره شد. دانيم و برخي از آنمشركان چنان بود كه ميدر مكه چه گذشت؟ سابقة 

و كشتار بودند و مگر  هايي كه عامل بسي جنگها نشد؛ همانمكه فتح شد اما كسي متعرض آن
خ بررسي تاري شدند؟ اماطور منطقي اين افراد بايد محاكمه و قصاص ميغيرازاين است كه به



  71                               پاكروانو  يصباغچ ... / توبه ةسور نيآغاز اتيمحور ـ متن محور آ نهيزم يبازخوان 

كنند تا حدود ها با مسالمت زندگي ميمسلمانان در كنار آن و دهنش دهد كه محاكمهنشان مي
شوند كه ضمن آن بازهم به عهدشكنان چهار ماه گذرد. سپس اين آيات نازل مييك سال مي

 طلبم توانند در اين مدت به تجهيز نيرو بپردازند. آيا اينها ميآنكه آنشود حالفرصت داده مي
  !.ماية شگفتي نيست؟
 د كه از فرط رأفت وپردازميبه وصف پيامبري  ،سوره كه آياتي جلالي دارد در پايان اين

تواند آن را تحمل كند. او بر آسايش محبت، ناداني و گمراهي مردم برايش سخت است و نمي
نْ لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّ « و نجات امتش بسيار حريص و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است:

  .)128التوبه:(» يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم ʪِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أنَفُسِكُمْ عَزِ 
با  ਚّی االله ع૟ൎه و آଔص  خدا شدت ارتباط پيامبرآمده كه اشاره به» مِنْ أنَفُسِكُمْ » «مِنْكُمْ «جاي در اين آيه به

شده است  ظاهر صਚّی االله ع૟ൎه و آଔاي از جان مردم و از روح جامعه در شكل پيامبر مردم است، گويي پاره
در پايان اين سوره  صਚّی االله ع૟ൎه و آଔاي دربارة پيامبر ). چنين آيه81 -83ش، ص1393(دلشاد تهراني، 

 دگذارها مايه ميگوياي شدت اشتياق و رحمت او است كه از جان براي هدايت و سعادت انسان
 ها.ها حريص و آرزومند است و نه بر كشتار آنو بر هدايت آن

خلاصة كلام آنكه اين آيات امري براي قتال با عموم مشركين در برنداشته و چنين اتفاقي 
نيز نيفتاده و اسلام نيز از بين بردن شرك را به شمشير واگذار نكرده است. حال تأويل و تفسيري 

يد متناظر با همان اثري باشد كه در زمان نزول آن داشت و بنابراين شود باهم كه از اين آيات مي
  توان از آن تفسير كشتار عمومي مشركان اهل زمين را كرد.نمي

  ايج تحقيقنت
عنوان مستندي براي جواز يا وجوب جهاد ابتدايي به 5آيات ابتدايي سورة برائت مخصوصاً آية 

بررسي متن محور و زمينه محور اين آيات به نحو  با محوريت ايمان و كفر مطرح بوده است. از
 توان به نتايج زير رسيد:مجموع، مي

ـ  متعرض و وفادار به عهدـ  درآيات آغازين سورة توبه مشركان در دو گروه عهدشكن. 1
اند و حكم هر گروه، مختص به خودش است. بر اين اساس حكم متعرض از هم جدا شدهغير

تـُلُواْ « وُهُمْ فَاقـْ ها. ) در مورد مشركان گروه اول است و نه همة آن5(التوبه:» الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ
  شده است.سوره بيان 13تا  8ها در آيات همان مشركاني كه خصوصيات آن

مطرح نشده است بلكه بر اساس » شرك«و » عقيده«دستور به قتال در اين سوره با ملاك  .2
كن صادر شده است. اين گزاره كه هدف اسلام ريشه» ار عملي تجاوزگرانهرفت«شكني و پيمان
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كرد، تنهايي براي جواز قتل كفايت ميكردن شرك از طريق كشتن همة مشركان بود و شرك به
  به چند دليل مردود است:

بندي مشركان ضروت نداشت و همگان بايد در صورت بود گروهچنين مياگر اين )الف
  شدند.از دم تيغ گذرانده مي اسلام نياوردن

دهد كه تغيير عقيده بايد در شرايطي امن و آزاد اتفاق بيفتد و به قوت نشان مي 6آيه  )ب
  نه با اجبار و تهديد به قتل.

قصد كشتن مشركين را داشت لزومي نداشت بعد از فتح مكه  صਚّی االله ع૟ൎه و آଔاگر واقعاً پيامبر  )ج
ها بتوانند متواري يا حتي راحتي آنچهار ماه مهلت بدهد كه به يك سال صبر كند و سپس باز

توانست اين حكم تجهيز شوند. در همان فتح مكه كه اجتماع مشركين در محاصره بودند مي
وضوح صادر شود. هم آن حلم و مدارا در فتح مكه و هم اين آياتِ تهديدي بعد از يك سال، به

هاي مختلف خواسته است كه ريشة شرك انذار و طي راه بيانگر آن است كه اسلام با بشارت و
  را از روي زمين بركند با كمترين تلفات جاني.

ها چه وجهي اگر فلسفة جهاد، مسلمان كردن مشركان باشد دستگيري يا محاصرة آن .3
د شود كه هدف ايجادارد؟ يا بايد مسلمان شوند يا كشته. حال كه فرض ثالثي هست روشن مي

سال  22هم بعد از حدود ها بوده است آنيان دادن به فتنة متعرضين و سازماندهي آنرعب و پا
  ها همچنان در دشمني ثبات قدم داشتند.كه از بعثت نبي گذشته بود و آن

شود كه امر به قتال در اين آيات صرفاً واكنشي بوده بر اساس نكات پيشين، روشن مي .4
 »عقيدة باطل مشركان«هاي عملي مشركان، بدون اينكه افروزيها و جنگاندازياست به دست

ترين مدخليتي در جواز جنگ داشته باشد؛ بنابراين آيات اين سوره نه تنها جهاد ابتدايي كوچك
آميز گروه مقابل بايد دهند چه ميزان از رفتارهاي خصومتكنند، بلكه نشان ميرا تجويز نمي

كشيدن شمشير شوند. به تعبير ديگر، اين آيات صرفاً از وجود داشته باشد تا مسلمانان مجاز به 
   .گويند و نه از ابتدا به جنگدفاع سخن مي

  

  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

ـــعد، محمد ( ابن : دار الكتب روتيبه كوشـــش محمد عبدالقادر عطا، ب ،يالطبقات الكبرق)، 1418س
  چاپ دوم. ة،يالعلم
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سلم ( بن محمد ،يزهر شهاب ابن سوخق)، 1418م سخ و المن  بن ابوعبدالرحمن محمد تي، به رواالنا
  : مؤسسة الرسالة، چاپ دوم.روتيبه كوشش حاتم صالح ضامن، ب ،يسلم نيحس

، به كوشـــش يوســـف الهادى، بيروت: عالم الكتب، چاپ البلدانق)، 1416محمد ( بن احمد ه،يفق ابن
  .اول

  .ةالقاهر ةمكتبمصر:  ،يالمغنق)، 1388( ،قدامه ابن
  چاپ اول. ،ية: دار الكتب العلمروتي، بتفسير القرآن العظيمق)، 1419كثير، اسماعيل بن عمر ( ابن
  : دار المعرفة.، بيروتالسيرة النبوية)، تايعبدالملك (ب هشام،ابن
 ،يموران كلوشيبه كوشــش م د،يســعبنســحنون تي، به رواالقرآن ريتفســم)، 2003عبداالله ( وهب،ابن

  چاپ اول. ،ي: دار الغرب الاسلامروتيب
، مشهد: بنياد روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن ق)،1408حسين بن على ( ،رازى ابوالفتوح

  ، چاپ اول.پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى
 يد: دار الهاضيبن رجب، مصر/ ر دي، به كوشش ابوانس سالاموالق)، 1428قاسم بن سلام ( ،ديابوعب

  چاپ اول. لة،ي/ دار الفضيالنبو
  : دار المعرفة.روتي، بالخراجق)، 1399( ميبن ابراه عقوبي ،وسفيابو

 ، به كوشـــش رشـــدى صـــالحأخبار مكة و ما جاء فيها من الآثارق)، 1416( عبدااللهمحمدبن ازرقى،
  ملحس، بيروت: دار الأندلس، چاپ اول.

ــ ياصــغر؛ محمد ،يافتخار ــ رت،يس ــلم در قرآن كر«ش)، 1392( نيحس  دوفصــلنامه ،»ميصــلح و س
  .12ش  ،ثيمطالعات قرآن و حد

به كوشــش، وزارة الأوقاف مصــر، المجلس الأعلى  ،حيصــحالق)، 1401( لياســماع بن محمد ،يبخار
سنة، قاهره: جمهورية مصر العربية، وزارة الاوقاف، المجلس  للشئون الإسلامية، لجنة إحياء كتب ال

  ئون الاسلامية، لجنة إحياء كتب السنة، چاپ دوم.الاعلى للش
  .يدار المرتضبيروت: ، المدرسة السياّرة في نهج الهدى الرحلة المدرسيّة و)، تايمحمدجواد (ب ،يبلاغ

سحاق احمد بن ابراهيم ( ثعلبى شابورى، ابو ا سير القرآن ق)،1422ني شف و البيان عن تف : روتي، بالك
  ، چاپ اول.العربيدار إحياء التراث 

  : دار احياء التراث العربى، چاپ اول.روتي، باحكام القرآنق)، 1405احمد بن على ( جصاص،
  اسراء. نشر قم: ،ميتسنش)، 1394عبداالله ( ،يآمل يجواد
  .چاپ ششم ،قم: نشر اسراء ،فلسفه حقوق بشرش)، 1389عبداالله ( ،يآمل يجواد
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ــماع جوهرى، ، به كوشــش احمد )ةيالصــحاح (تاج اللغة و صــحاح العربق)، 1376( حماد بن لياس
  چاپ اول. ن،يي: دار العلم للملاروتيعبدالغفور عطار، ب

سه امام غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروعق)، 1417على ( بن زهره حمزة ابن حلبى، س ، قم: مؤ
  صادق عليه السلام، چاپ اول.

، مشـــهد: مجمع البحوث المطلب في تحقيق المذهبمنتهى ق)، 1412( يوســـف بن حســـن حلى،
  الإسلامية.

  ، قم: نشر مدينة العلم.منهاج الصالحينق)، 1410سيد ابوالقاسم موسوى ( ى،يخو
شاد صطف ،يتهران دل سوم  ،ي(منطق عمل ينبو رةيسش)، 1393( يم ، تهران: )يتيريمد رةيس -دفتر 

  چاپ ششم. ا،يانتشارات در
، قم: انتشــارات كتابخانه آية االله مرعشــى فقه القرآنق)، 1405عبداللّه ( بن قطب الدين ســعيد راوندى،
  .ينجف

  الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر: ،المنارم)، 1990رضا ( ديرش
  .تيقم: زمزم هدا نش،يب نيترجمه عبدالحس ،يآثار جنگ در فقه اسلامش)، 1389وهبه ( ،يليزح

 ، قم: كتابخانه آية االله مرعشىالدر المنثور فى تفسير المأثورق)، 1404بكر (عبدالرحمن بن ابى سيوطى،
  ، چاپ اول.نجفى

  : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية.روتي، بالأمق)، 1403محمد بن إدريس ( شافعي،
ــيرازى، ــيد محمد ( ش لوم للتحقيق و الطباعة و النشــر و ، بيروت: دار العالســلم و الســلامق)، 1426س

  التوزيع، چاپ اول.
  چاپ ششم. ،ي، تهران: نشر نجهاد در اسلامش)، 1397نعمت االله ( ،يآباد نجف يصالح
صنفق)، 1403عبد الرزاق بن همام ( يصــنعان هند: المجلس  ،يالرحمن اعظم بي، به كوشــش حبالم

  چاپ دوم. ،يالعلم
ــ ،ييطباطبا ــير القرآنا، ق)1417( نيمحمد حس ــلامى جامعهلميزان في تفس ــارات اس  ، قم: دفتر انتش

  مدرسين حوزه علميه قم.
سى، ضل طبر سن بن ف سير القرآن، ش)1372( ح شش محمدجواد بلاغى، مجمع البيان فى تف  ، به كو

  تهران: انتشارات ناصر خسرو.
، به كوشش محمد ابوالفضل )يالطبر خيالامم و الملوك (تار خيتارق)، 1387( ريجر بن محمد ،يطبر

  : دار التراث، چاپ دوم.روتيب م،يابراه
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  چاپ اول. ،ة: دار المعرفروتي، بجامع البيان فى تفسير القرآنق)، 1412محمد بن جرير ( طبرى،
، تهران: المكتبة المرتضــوية المبســوط في فقه الإماميةق)، 1387حســن ( بن ابوجعفر محمد طوســى،

  چاپ سوم. لإحياء الآثار الجعفرية،
، قم: دفتر انتشــارات اســلامى وابســته به جامعه الخلافق)، 1407حســن ( بن ابوجعفر محمد طوســى،

  مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول.
ــهيد ثانى[زين الدين بن على  عاملى، ، قم: الروضــة البهية في شــرح اللمعة الدمشــقية ق)،1410( ]ش

  ، چاپ اول.كتابفروشى داورى
ــروع«ش)، 1395محمدجواد ( ،يلنكران فاضــل قرآن، فقه و  دوفصــلنامه ،»ييجهاد ابتدا تيقرآن و مش

  .5دوره سوم، ش  ،يحقوق اسلام
ضل شش محمد باقر بهبودكنز العرفان فى فقه القرآن، ش)1373عبداالله (مقداد، مقدادبن فا و  ي، به كو

  تهران: مرتضوى، چاپ اول. زاده،	فيمحمد باقر شر
  چاپ سوم. ،يالتراث العرب اءي: دار احروتي، بمفاتيح الغيبق)، 1420رازى، محمد بن عمر ( فخر
نجاتى، قاهره:  نجار و احمد يوسف ، به كوشش محمد علىمعانى القرآنم)، 1980زياد ( بن يحيى فراء،

  ، چاپ دوم.الهيئة المصرية العامة للكتاب
، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت فسير فرات الكوفىت ق)،1410كوفى، فرات بن ابراهيم ( فرات

  ، چاپ اول.ارشاد اسلامى
سير القرآنق)، 1418شــاه مرتضــى ( بن كاشــانى، محمد ضيف صفى في تف ، قم: مركز النشــر التابع الا

  لمكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول.
ــوى جزايتفســيرش)، 1363ابراهيم ( بن على قمى، ــش طيب موس رى، قم: دار الكتاب، چاپ ، به كوش

  سوم.
شانى، صادقش)، 1336( االله فتحملا  كا شعران ،نيالزام المخالف يف نيمنهج ال و  يبه كوشش ابوالحسن 
  چاپ اول. ه،يتهران: كتابفروشى اسلام ،ياكبر غفار يعل
  اول.، به كوشش محمد فؤاد عبدالباقى، قاهره: دار الحديث، چاپ صحيحق)، 1412( يشابورين مسلم
  ، چاپ چهارم، تهران: صدرا.مجموعه آثارش)، 1385( يمرتض ،يمطهر

س ،يالامالق)، 1413محمد ( بن محمد د،يمف شش ح ستاد ول نيبه كو قم: كنگره  ،يغفار اكبريو عل يا
  چاپ اول. د،يمف خيش



 1400 بهار و تابستان)، 28ياپي(پدوم شمارة ، چهاردهمسال                         76 

سو ضل ( ان،يمو ، و ارتداد) ييجهاد ابتدا ده،يعق يدرباره آزاد ي(بحث يو آزاد نيدش)، 1389ابوالف
  خرد، چاپ اول. فهيقم: صح

، بيروت: دار إحياء التراث جواهر الكلام في شــرح شــرائع الإســلامق)، 1404محمد حســن ( نجفى،
  العربي.

  .يةثقافالكتب ال ة: موسسروتيب ،ميالقران الكر يالناسخ و المنسوخ فتا)،  ياحمد بن محمد (ب نحاس،
  چاپ سوم. ،ي: اعلمروتيبه كوشش مارزدن جونز، ب ،يالمغازق)، 1409عمر ( بن محمد ،يواقد
   ، قم: بوستان كتاب، چاپ اول.جهاد يفقه يمبانش)، 1388جواد ( ديس ،يورع

 


